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  ایستائی و پيشرفتِ مارکسيسمایستائی و پيشرفتِ مارکسيسم
  

، بيست سالی پس از        ١٩٠٣ در سال     ١"ایستائی و پيشرفتِ مارکسيسم      " مقاله ی   
 تأمل   در این مقاله روزا لوکزامبورگ بر سر پرسشی       . مرگ مارکس، نوشته شده است    

ا  : فکری، اغلب مطرح می شود      می کند که امروز نيز، بخصوص در محافل روشن   آی
ری  ه ی نظ رای   منظوم ائی را ب ه ج ان خشک و دگماتيک است ک تی آن چن مارکسيس

  انه باقی نمی گذارد؟رفک خلاقيت روشن
ی همدلانه است و او می کوشد تا    "نه"لوکزامبورگ به این پرسش یک       خ روزا سپا

چه که انگلس     نشان دهد که اگر چه در بيست سال پایانی ی قرن نوزدهم، و به جز آن               
تر نکته ی در خور توجهی به مجموعه ی نظریه های     مپس از مارکس مطرح کرده، ک     

ه مارکسيزم امری                    وده ک دان خاطر نب ن واقعيت ب ا ای مارکسيستی افزوده شده است ام
ن            . کهنه و ناتوان از گسترش های بعدی ست        د در ای ن ایستائی را بای برعکس، دليل ای

اتی، در آن بيست سال، از آن                ارزات طبق ه مب ان پيشرفت    نکته جست ک ی برخوردار   چن
ای  رفت ه ه، پيش د و، در نتيج ی جدی ائل عمل ای آن، مس ه اقتض ه، ب ت ک وده اس     نب

ود   روری ش ازه، ض ری ی ت ود روزا . نظ لام خ ه ک ورگ،  ب ارکس، در "لوکزامب     م
ه است   - به عنوان حزبی از مبارزان عملی    -آفریده ی علمی خویش، از ما      .  پيشی گرفت
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ا  احت ه م ز درست نيست ک ر ني ن فک ا  ای ی ی م ای فعل رای نيازه ر ب ت     رکس دیگ  کفای
 برای متحقق ساختن اندیشه های برعکس، باید بدانيم که نيازهای فعلی ی ما      . نمی کند 

  ."مارکس هنوز به حد کفایت نرسيده اند

ه فرگشتِ         -لوکزامبورگ صحت اعتقاد راسخ روزا    ن ک ر ای د       مبنی ب ارزه می توان  مب
ه زودی آشکار   -و پيچيدگی های نوینی توانا سازد    مارکسيزم را به ارائه گسترش ها         ب

د وین     . ش ای ن ترش ه دایش گس تم، پي رن بيس انی ی نخست ق ه ی طوف ی دو ده در ط
ورد  ين در م ه های لن م چون مطرح شدن نظری ی"نظری ه و " سازمان حزب انقلاب
ورد    ب او در م تی از جان ه ی مارکسيس اربرد نظری ق  أمس"ک ا و ح ت ه له ملي

اری ی آ انخودمخت ه ی "ن رح نظری ز ط داوم"، و ني لاب م ب تروتسکی" انق  -از جان
  .شاهد راستين صحت آن اعتقاد بودند

ه ی  يزم "مقال رفت مارکس تائی و پيش اب " ایس ارکس"را از کت ارل م ان : ک   انس
ر ر و انقلابگ ه   " متفک تی است، ب الات مارکسيس ه ای از مق ه مجموع يم ک ی کن ل م نق

ه ی   ). ١٩٢٧پ ناشران بين المللی، نيویورک      چا" (ریازانف. د"ویراستاری ی    ترجم
ه، ب     ورت گرفت ی از روی آن ص ه ی فارس ه ترجم ه، ک ن مقال ی ای يله ی ه انگليس وس

  .انجام یافته است" ادن و سدارپل"
  
ام     "کارل کروئن " ه ن جنبش  "، در قلم اندازهای سطحی اما اغلب جالب توجه خود ب

ه های      ، به درستی"سوسياليستی در فرانسه و بلژیک   ه نظری  خاطر نشان می سازد ک

اوت داشته                   " سن سيمون  "و  " فوریه" املاً متف أثيری ک ان ت روان هر یک از آن ر پي ب

ت يمون . "اس ن س ه      " س ق ب ندگان متعل ان و نویس ل از محقق وی ی نس در معن       پ

، به "فوریه"فکری محسوب می شود، حال آن که پيروان          حوزه های گوناگون روشن   

د ت  تثنای چن رار     اس ود را تک تاد خ خنان اس وطی وار س ه ط د ک انی بودن ب کس      ن، اغل

روئن . "می کردند و در پيشبرد آموزه های او توانائی و نقشی نداشتند             اوت    " گ ن تف ای

ه   د ک ی کن ل م ين تعلي ه"را چن ه صورت  " فوری ان را ب ی و تفصيلی ی جه طرح قطع
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ه    ال آن ک ت ح ی داش ه م ل عرض امی کام يمون"نظ ن س ا " س ه ی تنه ه عرض    ب

رد     ی ک ا م زرگ اکتف ار ب ه ای از افک ر. مجموع ن،    اگ ر م ه نظ ه، ب روئن"چ ه " گ    ب

يک            ع کلاس ن دو مرج ای ای ه ه ين نظری ا ب ی ی م ی و اساس ای درون اوت ه تف

هری " ان ش ياليزم آرام نم ک   ٢"سوس ی ک ر م مناً فک ا ض دارد ام دانی ن ه چن  در ه، توج

ه     بدون شک، نظ  . مجموع، مشاهدات او درست اند  ف، ک ات مختل امی از افکار و نظری

ارنی ق تنها به صورت طرحی کلی عرضه می شود، بسيار بيشتر از ساختار کامل و مت         

از                         ال ب رای کوشش های مستقل اذهان فع که جائی برای افزایش نداشته و راهی را ب

  .نمی گذارد، قدرت تحریک دارد

ی ی ایستائی ی مشهودی     ه     و آیا همين نکته توضيح دهنده چرائ د باشد ک  نمی توان

اکم شده؟ واقعيت آن است                   ساليان درازی است در مجموعه ی نظریات مارکسيستی ح

و آخرین نوشته های انگلس، و جدا از " سرمایه"که، پس از انتشار آخرین جلد کتاب 

د،    ود دارن ا خ ای نظری را ب انه ی برخی پيشرفت ه ه نش تقلی ک یکی دو کوشش مس

ردن          دیگر مطلب در خور توجه ای        م ک ه فه ه ی درخشان در جهت عام د مقال ، جز چن

ا            . مارکسيسم و معرفی آن، منتشر نشده است       ان ج ه، در هم ن نظری در نتيجه، گوهر ای

ده                 اقی مان که دو بنيان گذار سوسياليسم علمی رهایش کردند، هم چنان دست نخورده ب

  .است

تی چه           ری مارکسيس ام نظ ه نظ ت ک ی از آن اس رک ناش دم تح ن ع ا ای     ارچوبی آی

ذیر                  ه انکارناپ تغيير ناپذیر را بر فعاليت های مستقل ذهن آدمی تحميل می کند؟ این نکت

ی ا   ای برخ ه ه ترش آزاد نظری ورد گس ارکس در م ه م ت ک اگردانش دارای زاس   ش

ود    ده ب دود کنن ع ای مح ئوليت       . موض ا مس دند ت ار ش س ناچ م انگل ارکس و ه م م ه

د     گفتارهای برخی از کسان را، که خود       از !  را مارکسيست می خواندند، بر عهده نگيرن

ذیر                       ارچگی ی فرگشت تفکر، کوشش خستگی ناپ ه ی حفظ یکپ سوی دیگر، در زمين

ه            " در درون مرزهای مارکسيسم   " برای باقی ماندن   ده است ک ایجی انجامي ه نت اً ب غالب
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ه                  ها کم  وخامت آن  ده در آن سوی معادل ه دست آم ایج ب ی انک    -تر از وخامت نت ار  یعن

ه شده        "اندیشه آزاد  "کامل نگرش مارکسيستی و تصميم برداشتن            ه هر قيمت ک  -، ب

  .نيست

ه      ت ک ادی س ائل اقتص ورد مس ا در م م تنه ه مارکسيس ت ک ه داش د توج ا بای    ام

ت   ته اس ه داش ا عرض ه م يلی را ب ات تفص ه ای از نظری رین . مجموع ا ارزش ت   و ب

الکتيکی "آموزه های او، یعنی تصور        ه صورت         " اليستی یتر ما -دی اریخ، صرفاً ب از ت

املاً                      انی ک دار جه ه دی روشی برای مطالعه و تحقيق، و به شکل چند نظر الهام بخش ک

رای   ذیر ب ان ناپ ه منظری پای ده است ک ازد عرضه ش ا ممکن می س رای م وین را ب ن

اک                 رای پروازهای خطرن ایی ب ال ه ا ب ه م فعاليت مستقل را در برابرمان می گشاید و ب

  .ی سرزمين هایی کشف ناشده اعطا می کندبه سو

ا اس          حتا   اما، ه ب ز، البت راث مارکسيستی دست نخورده     تدر این قلمرو ني ثناهایی، مي

ده است                 د زنگ خورده مان ن صلاح کارآم ه ماتریاليسم      . گذاشته شده و ای ی، نظری یعن

ان اریخی، هم ه ب ت ون ک ه ه گ دی شد، ناگشوده و ب دگانش صورت بن وسيله ی آفرینن

  .ورت طرحی کار نشده باقی مانده استص

ارکس         بدین دگان م سان درست نخواهد بود اگر گفته شود که دليل عدم توفيق بازمان

ل شدگی ی                در کار گسترش   ا تکمي  نظریات مارکسيستی را باید در انعطاف ناپذیری و ی

  .آن نظریات جستجو کرد

ا استعد                        ان ب د مردم ا فاق ه جنبش م ه می شود ک ا گفت د       اغلب به م ه بتوانن اد است ک

د ارکس را گسترش بيشتری دهن ای م ه ه دت. نظری ودی م ين کمب ه چن ه  البت هاست ک

وجود دارد اما همين کمبود نيز خود محتاج توضيح و تعليل است و نمی توان از آن به                

ه     .  له ی اول استفاده کردأعنوان پاسخی برای حل مس    ما باید در خاطر داشته باشيم ک

د؛ و         هر دوران تاریخی     قادر است تا خود مصالح انسانی مربوط به خویش را شکل ده

ود آن عصر   د، خ از آی ا ني ه ه دگان نظری ود گسترش دهن ه وج ر در عصر خاصی ب اگ

  .نياز را فراهم می آورد شرایط سيراب کردن این
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ات      تر نظری ترش بيش رای گس ؤثر ب رورتی م ی و ض ازی واقع ون ني ا اکن ا آی ام

  مارکسيستی وجود دارد؟

نبر او، ای اد ش تعمُ ن ا اس غ ب م دبل به سوسياليس ابينی"اد ش تان، در " ف    در انگلس

نوشته،  " جونزی "و  " مارکسيستی " که پيرامون اختلاف نظرهای مکاتب          یمقاله ا 

ه است               " هيندَمن" ه او گفت رد چرا ک اد استهزاء می گي د    : را به ب دن نخستين جل خوان

ارکس ب     موجب شده تا او فهم کاملی از      " سرمایه"کتاب   دست آورد و، در     ه   نظریات م

ارد شاو خاطر    . عين حال، در ميان نظریات مارکسيستی خلل و فتوری نيافته است           بِرن

د       نشان می سازد که انگلس، در مقدمه ی خود بر جلد دوم سرمایه، نوشته است که جل

ه   وط ب تين، در بخش مرب ه ارزش"نخس ک مس"نظری ادی را أ، ی له اساسی ی اقتص

ان لاینحل         أقی نهاده است و این مس     لاینحل با  له تا انتشار جلد سوم کتاب سرمایه هم چن

ار نظر، موفق            . باقی خواهد ماند   ن دو اظه ادن ای م نه ار ه ا کن ارد شاو، ب بی شک برن

دَ " کند اما    ءرا افشا " منهيندَ"شده است که تا حدودی مسخره گی ی سخنان           " منهين

ن نک  ود را در ای اطر خ د تشفی ی خ تی می توان ان سوسياليس ل جه ه ک د ک ه بياب ا -ت     ب

  !نشسته است" قایق" در یک -همه ی شاخه ها و مکتب هایش

رای مس      ه ب رخ  "له ی أتوضيح این که جلد سوم کتاب سرمایه، همراه با راه حلی ک ن

.  انتشار نيافت  ١٨٩٤دارد، تا سال    ) له ی اساسی اقتصادیات مارکس    أیعنی مس " (سود

ام               چون   اما در آلمان، هم    واد ناتم ه کمک م ردم ب رانگيختن م ار ب ا، ک دیگر سرزمين ه

موفقيت همين نظریه ناتمام مارکسيستی    . اما موجود در نخستين جلد سرمایه دنبال شد       

ل           ه در داخ ت ک وده اس ر نب ا خب ه ب ن نکت م از ای ی ه ت؛ و کس گرف اس ده ای ش    پدی

  .آموزه های مزبور خللی وجود دارد

ان   - سوم کتاب سرمایه منتشر شدبه علاوه، هنگامی که جلد     ه در مي  در عين حالی ک

ار          یبرخی گروه ها   رد و موجب نگارش برخی اظه  کوچک نظراتی را به خود جلب ک

د  ا ش ا آن-نظره رح      ت ت آن مط تی در کلي بش سوسياليس ه جن ا ک ر      ج لاً ب ت، عم  اس

رح   د مط ه عقای ا، ک يعی از سوسياليست ه ای وس د نخستبخش ه ده در جل اب   ش کت
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اد       رمایه بر آن  س د      . ها اثر نهاده بود، تأثيری به جا ننه ایج نظری مطرح شده در جل نت

ه ی           دایش تفرق ز خود موجب پي ات ني ن نظری سوم را هنوز هم عام فهم نکرده اند و ای

ژواک صدای     . وسيع عقاید نگشته اند  ا پ از " عدم رضایت  "بلکه، برعکس، امروز م

ورژوا برخاسته است، از اغلب            جلد سوم سرمایه را، که غالباً از جان        ب اقتصاددانان ب

دین  نویم و، ب ی ش ز م ا ني رات ه يال دمک يال دم سوس ان، سوس انمان وکس ا نش    رات ه

ام                 أثير احتجاجات ناتم ه ارزش  "می دهند که خود تا چه حد تحت ت د اول    " نظری در جل

  .سرمایه بوده اند

  اد؟یک چنين پدیده ی قابل توجهی را چگونه می توان توضيح د

داختن  "دوستار  ) با کلمات خودش بگوئيم   (برنارد شاو، که     . دیگران است   " دست ان

ن ا آن  در ای تی، ت بش سوسياليس ل جن ه ک دن ب رای خندی ا ممکن است ب ن  ج ه ای ا ک ج

ن   ! جنبش ریشه در افکار مارکس دارد، دليل کاملاً موجه ای را یافته باشد   ا ای اما او، ب

د  ای ج ع یکی از نموده ار، در واق ا را ک اعی م دگی ی اجتم ه"ی ی زن " دست انداخت

چرا که سرگذشت غریب جلدهای دوم و سوم کتاب سرمایه خود نمونه ای مکفی         . است

  .برای درک سرگذشت عمومی ی تحقيقات نظری در درون جنبش ما به شمار می رود

دون شک،                          ز و ب ل از هر چي د، قب اب سرمایه را بای د سوم کت از دیدگاهی علمی، جل

ا            . اکمال انتقاد مارکس از نظام سرمایه داری دانست        ه تنه ا ن د، م ن سومين جل بدون ای

ر   لط ب ی ی مس انون واقع ود"ق رخ س انون  " ن ارکرد ق ه از درک ک يم بلک ی فهم را نم

انيم نيز محروم می    " رقابت"در حوزه ی    " ارزش" ا . م ن است           -ام م ای ه ی مه  و نکت

 همه ی این مسائل اساسی، هر چقدر هم از دیدگاه نظریه پردازی ی ناب با اهميت                  -که

ارگر          وزه های       ،باشند، از دیدگاه عملی ی مبارزات طبقه ی ک ا دیگر آم  و در مقایسه ب

د  ت ان م اهمي تی، ک ا آن. مارکسيس ت مس ت رح اس اتی مط ارزه ی طبق ه مب ا ک     له أج

 که همان -"ارزش اضافی"اساسی ی نظری عبارت است از، نخست، یافتن سرمنشاء          

ه               -است " استثمار"توضيح علمی ی     رایش ب  و، دو دیگر، روشن ساختن ضرورت گ
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ی ی  "اجتماعی کردن فرگشت توليد"سوی   انقلاب  "، که همان تشریح زمينه های عين

  .به شمار می آید" سوسياليستی

ائل در ه   ن مس ر دوی ای ه      ه رمایه، ک اب س ت کت د نخس ان جل تثمارِ "م اس

وندگان ز    " استثمارش افی و تمرک د ارزش اض ائی ی تولي ذیر و غ ه گریزناپ را نتيج

د        ده ان ل ش ل و فص د، ح ی دان رمایه م ترنده ی س دین. گس ه      ب ه ب ایی ک ا ج ان، ت س

. چهارچوبی نظری نياز باشد، نياز اساسی ی جنبش کارگری پاسخ خود را گرفته است             

ن، که درگير مبارزه ی فعال طبقاتی هستند، چندان علاقه ای به این نکته ندارند            کارگرا

روه های مختلف                     ان گ که بدانند ارزش اضافی ی حاصل از دسترنج آنان چگونه در مي

ع، رقابت باعث                            ن توزی ان ای ه، در جری ه چگون ن ک ا ای بهره کش تقسيم می شود، و ی

  .تجدیدنظر در سازمان توليد می گردد

اب                   همين د سوم کت  بی نيازی دليل آن است که چرا، در نزد اکثر سوسياليست ها، جل

  .به صورت منبعی خوانده نشده باقی مانده است" سرمایه"

ا، آن       ر            اما، در جنبش م ارکس صادق است ب ه ی اقتصادی ی م ورد نظری   چه در م

ه ک   ه طبق ن ک ه ای اد ب ه، اعتق ب دارد و، در نتيج ز تُرت ات نظری ني ل تحقيق ارگر، در ک

 تعالی یابنده ی خویش، خود به خود قادر است تا در حوزه ی نظریه پردازی یمبارزه 

وهمی بيش نيست            ه           . نيز به صورتی آفرینده عمل کند ت ه درست است ک ن نکت ه ای البت

امروزه، به قول انگلس، تنها طبقه ی کارگر هنوز درکی از نظریه پردازی و علاقه ای   

فظ کرده است و اشتهای گسترنده ی طبقه ی کارگر برای جذب به این کار را در خود ح   

ارز فرهنگی ی عصر ماست  ات ب ارزه ی . دانش یکی از تجلي ز مب ی ني ر اخلاق از نظ

ازی   تار نوس اتی خواس ت   یطبق ه اس ی ی جامع ه    .  فرهنگ رد ک وش ک د فرام ا نبای ام

ر يار       اش اعی بس رایط اجتم ق ش ه تحق روط ب م مش ترش عل ارگران در گس ال ک     کت فع

  .ویژه ای است

ر    (فکری    در هر جامعه ی طبقاتی، فرهنگ روشن       م و هن اکم       ) عل ه ح ساخته ی طبق

ت     ای فرگش دن نيازه رآورده ش ان از ب ول اطمين و، حص دف آن، از یکس وده و ه ب
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اعی ر، پاسخ ٣اجتم اکم     و، از سوی دیگ ه ح اء طبق ی ی اعض ای ذهن ه نيازه ویی ب گ

  .است

اتی،        درت از               در تاریخ مبارزات پيشين طبق ه احراز ق ده می توانستند ب ات رزمن طبق

ه           فکرانه بياندیشند؛ یعنی اگر    طریق غلبه ی روشن    ات محروم ب چه آنان هم چنان طبق

ر    د را در براب ری جدی د و هن ی جدی تند علم ه می توانس ان چ ا، چن د ام شمار می آمدن

درت در  وجود آوردند، اميد دست یابی ه فرهنگِ از کار افتاده ی اعصارِ مضمحل ب        به ق

  .نزد آنان امری خيالی و تصوری نبود

ا  ا"ام د" پرولتاری دگی می کن اوت زن املاً متف وان . در وضعيتی ک ه عن ا، ب پرولتاری

ادر نيست در                          ده ی خویش، ق الی یابن ارزه ی تع ان مب ی، و در جری د دارای طبقه ای فاق

گ ذهن     رد فرهن ی ب ر م ه س ورژوائی ب ه ی ب ارچوب جامع ه در چه ال ک ان ح   ی ی هم

د    رای خویش بيافرین ژه ای ب ه های     . وی ه پای انی ک ا زم ه ای، و ت ان جامع در درون چن

دارد     ورژوایی وجود ن دایش فرهنگی جز فرهنگ ب . اقتصادی آن استوارند، امکان پي

ه اصطلاح     ورهای ب ی از پروفس ه برخ ن است ک ه ممک دعی " سوسياليست"اگرچ م

، و سوار شدنش بر     "کارت ویزیت "و از   شوند که کراوات زدن پرولتاریا، استفاده ی ا       

ارگر، در              ه ک ا طبق دوچرخه، همگی نشانه ی شراکت او در فرگشت فرهنگی است؛ ام

دست  ه  کارگران اگرچه ب    . شکل فعلی ی خود، بيرون از فرهنگ معاصر قرار می گيرد          

ه               ه  خویش کليه ی لایه های این فرهنگ را ب          انی مجاز ب ا زم ا تنه د ام وجود می آورن

ای  برخورد ل کارکرده ه ی تحقق کام ود لازم ين جوازی خ ه چن د ک اری از مواهب آنن

  .آنان در درون فرگشت اقتصادی و اجتماعی ی جامعه ی سرمایه دار باشد

ه                        ادر ب ا نشده باشد ق اتی ی خویش ره ه از وضعيت طبق انی ک طبقه ی کارگر تا زم

  .آفرینش علم و هنری از آن خود نخواهد بود

ن شرایط بيشتر د پاسداری از در ای ر می آی ارگر ب ه ی ک ه از دست طبق اری ک ین ک

ذال ا   ر ابت ورژوائی در براب گ ب رایط    رفرهن رینش ش ز آف ت؛ و ني ورژوائی اس اع ب تج

                                                 
٣ - Social Process 
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ا    .اجتماعی ی خاصی که پيش شرط گسترش آزاد فرهنگی محسوب می شوند                   در  حت

ه ای م                     ا مرحل ا ت ه، تنه ی ی جامع د   یاین راستا نيز کارگران، در درون شکل فعل توانن

رینش سلاح های روشن      ه در آن آف د ک ارزات   پيشروی کنن ه در مب ه ای ک شان  فکران

  .برای رهائی به کار آیند ممکن شود

ا  ن تنگن ا ای ت روشنحام دودی از فعالي يار مح ای بس ه ی رفک وزه ه ر طبق ی را ب

عرضه می دارد؛ و   ) فکر طبقه ی کارگر و یا، بهتر بگوئيم، بر رهبران روشن      (کارگر  

م محدود می شود            -عرصه ی آفرینندگی انرژی ی خلاق آنان تنها به یک بخش از عل

وانين      چرا که روشن. حوزه ای که علوم اجتماعی نام دارد   گری های ناشی از کشف ق

ه            ارگر را ب ه ی ک توسعه ی اجتماعی صورت یکی از اساسی ترین اجزاء مبارزات طبق

ت   ه اس ود گرفت و  . خ ه ی عل اط در زمين ن ارتب وئی   ای ایج نيک ه نت ز ب اعی ني م اجتم

گ         زرگ فرهن ت آورد ب ورت دس ه ص تی را ب ه ی مارکسيس ده، و نظری انجامي

  .پرولتاریائی عرضه کرده است

ه شمار                 -اما آفریده ی مارکس    يم ب ی عظ  که، به عنوان یک دست آورده علمی، کليت

ه موجد اص               -می آید  ا، ک اتی ی پرولتاری د،   اکنون از سطح نيازهای مبارزات طبق لی آنن

ت  ه اس ر رفت يلی ی     . فرات ل تفص ه در تحلي ارکس، چ ر، م ارت دیگ ه عب ادی "ب اقتص

رمایه داری ه در " س اریخ"و چ ق ت ای  " روش تحقي ه دارای کاربره ویش، ک         خ

اتی لازم     ارزه ی طبق ی ی مب برد عمل رای پيش ه ب ی ک تر از آن يار بيش مارند، بس ی ش     ب

  .می باشد به ما عرضه داشته است

ه   ا وع ب ه رج اه ک ویش، و هرگ بش خ ای جن ه تناسب پيشرفت ه ا، صرفاً ب ون م کن

وانيم در    ضروری می شود، می    " عملی"برای حل مسائل    " نظری"چهارچوب های    ت

ه های               گنجينه ی افکار مارکس غوطه زنيم تا، در راستای عمل، برخی از اجزاء نظری

يم ا از آن. او را استخراج کن م چو ام ا، ه بش م ه جن ا ک دگی ی ج ارزات زن ن دیگر مب

ر چسبيدن          ز هست، و ب عملی، شامل ادامه ی عمل برحسب روش های کهن فکری ني
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ام                   ی از نظ به ارزش های از اعتبار افتاده نيز اصرار می ورزد، جریان استفاده ی عمل

  .نظری ی مارکسيستی حرکتی بطئی دارد

تا  وارد نظری، ایس ن م تای ای ا، در راس روز م ر ام ه، اگ  خاصی را در  یئیدر نتيج

ه ی مارکسيستی،          جنبش خود می بينيم، این وضع را  نباید ناشی از آن بدانيم که نظری

کنيم، قادر به گسترش بيشتر نبود و یا باید  یعنی منبعی که ما از آن تغذیه ی فکری می

ن      برخلاف این نظر،  . امری منسوخ محسوب شود    ی را ناشی از ای د وضعيت فعل  ما بای

ددی          تا چگونه  يم که ما خود نياموخته ایم     واقعيت بدان  ه   -از سلاح های فکری ی متع  ک

ه ی   آن ارزه، از زرادخان ين مب ل پيش ود در مراح رم خ ای مب ب نيازه ا را، برحس ه

ی         تا آن .  استفاده ای مکفی بریم    -مارکسيستی به چنگ آورده ایم     ارزه ی عمل ه مب جا ک

ارکس              ه افکار م دارد ک ه شده است، بلکه،           مطرح است، این فکر واقعيت ن  دیگر کهن

ده ی علمی ی خویش،          ن آفری ارکس، در ای ه م ذیرفت ک کاملاً برعکس این فکر، باید پ

ز درست         حتا   . پيشی گرفته است   - به عنوان حزبی از مبارزان عملی      -از ما  ن فکر ني ای

دانيم   . نيست که مارکس دیگر برای نيازهای فعلی ی ما کفایت نمی کند    د ب برعکس، بای

ه حد کفایت         که نيا  وز ب ارکس هن زهای فعلی ی ما برای متحقق ساختن اندیشه های م

  .نرسيده اند

ی                      ونی، یعن ه ی کن ا در جامع اعی ی هستی ی پرولتاری و چنين است که شرایط اجتم

ار ب         ه روشنی افشا             ه  شرایطی که برای نخستين ب ه ی مارکسيستی ب  ءوسيله ی نظری

ه          ر نظری ام       شدند، اکنون به شکل سرنوشتی که ب د، انتق ل می کنن  ی مارکسيستی تحمي

ه، در فرهنگ روشن            . خویش را پس می گيرند     ن نظری ی اگرچه ای ه    فکری  یعن ی طبق

رای     تفاده ای ب ورد اس وز م ه هن ن طبق ا ای ی رود ام مار م ه ش ا ب زاری یکت ارگر، اب      ک

ه را در خدمت فرهنگ   ن نظری وان ای ه نمی ت الی ک ان ح را در هم ه است؛ زی آن نيافت

ه          طب ارگر ب ه ی ک دی طبق ور از سطح نيازمن ه مزب رد، نظری قاتی ی بورژوائی به کار ب

ه،          ی رود و، در نتيج ر م ز فرات ویش ني ره ی خ ارزات روزم تای مب لاحی در راس      س

ی ی هستی ی                        ه از چنگال شرایط فعل ن طبق ائی ی قطعی ی ای می توان گفت که تا ره
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د، در    ی توان تی نم ق مارکسيس ویش، روش تحقي د،   خ ای تولي ر ابزاره ا دیگ ه ب رابط

ه ی        ه، و هم رار گرفت تفاده ق ورد اس ریت م ه ی بش ود هم ه س ده، ب اعی ش      اجتم

  .توانائی های بالقوه ی کارکردی ی خود را به صورتی کامل متجلی نماید
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